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ادامـه از صفحـه یـک|  اینهـا تنهـا بخشـی از نهادهای تخصصـی درگیر در شـناخت و 

تصمیم‌گیـری درخصـوص ایـن اقـدام خـاص هسـتند و در کنـار آن، در رشـته‌های 

مختلـف علمـی، درخصـوص مفاهیـم مربـوط بـه ایـن پدیـده تبادل‌نظـر می‌کنند؛ 

مفاهیمـی چـون »فـروش برخـط«، »چوب حـراج بر میـراث فرهنگـی«، »گمنامی در 

فضای مجازی«، »درآمدهای مشـروع و نامشـروع«، »دنیای بـدون ضایعات«، »عقود 

در فضای مجازی« و... .  مجموعه اینها، نشـانگر آن اسـت که پدیده‌ها و موضوعات، 

در عصـر فضـای مجـازی بیـش‌ از ‌پیـش »چندیـن و چندوجهـی« بـوده و پیچیدگـی 

بسـیار زیـادی دارنـد. بـرای حـل ایـن پدیده‌هـا، راهکارهـای کنونی بیـش از همه بر 

»تقسـیم‌بندی موضوعی« اسـتوار اسـت: مسـائل فرهنگـی‌‌ـ نهاد فرهنگی، مسـائل 

‌ـ  اقتصـادی ‌‌ـ نهاد اقتصادی، مسـائل امنیتی ‌‌ـ نهاد امنیتی، مسـائل محیط‌زیسـتی‌

نهـاد محیط‌زیسـتی، مسـائل حقوقـی‌‌ـ نهـاد حقوقـی، مسـائل علمی‌‌‌ـ نهـاد علمی 

و ماننـد آنهـا.  البتـه در عرصـه سـاختاری و حکمرانی تقسـیم‌بندی فقـط موضوعی 

نبوده و در کنار آن، تقسـیم‌بندی »فرآیندی«، »براسـاس فنـاوری« و »مخاطب‌محور« 

هـم رایـج بوده اسـت که همه آنهـا در عمل، کاهـش امکان حکمرانی بـر پدیده‌های 

پیچیـده را سـبب شـده اسـت؛ پیشـنهاد راه‌حـل بـرای ایـن مشـکل، روش جدیـدی 

در تقسـیم‌بندی سـاختار اسـت کـه در آن واحـد تحلیـل »خدمـات« خواهـد بـود و 

از ایـن‌رو »حکمرانـی خدمات‌پایـه« شـکل خواهـد گرفـت. عناصر اصلـی حکمرانی 

خدمات‌پایـه را سـه دسـته تشـکیل می‌دهند:

الـف( افـراد مرتبط بـا خدمات شـامل خدمات‌دهنـدگان، خدمات‌گیرندگان و سـایر 

ذی‌ربطان، 

ب( ذات خدمات شامل اقدامات صورت‌گرفته، اشیای درگیر و اطلاعات مرتبط،

ج( مفاهیم مرتبط با خدمات شامل پدیده‌ها، مسائل و اهداف مرتبط با آن.

مزیـت »خدمـات« بـه »موضـوع« یـا »فنـاوری« آن اسـت کـه برخالف آن دو کامال 

عینـی و قابل‌تفکیـک و در عیـن حـال دارای مـرز اسـت. 

توضیـح ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه در شـناخت هـر خدمتی بایـد به چهار شـأن 

آن توجـه کرد:

1( شـأن عمومـی همـه خدمـات کـه به معنای شـناخت عناصـر اصلی ایـن خدمت 

خاص اسـت. 

2( شـأن تخصصـی هـر خدمتـی کـه منحصربه‌فـرد آن خدمـت اسـت مثـل شـأن 

بهداشـتی یـک عمـل جراحـی یـا شـأن ورزشـی برگـزاری یـک مسـابقه فوتبـال. 

3( شـأن اثـر کـه در آن میـزان أثرگذاری-اثرپذیـری یـک خدمات‌دهنـده در بیـن 

سـایرین را نشـان می‌دهـد که در آن بـه اثرگـذاران »خدمات‌دهنـدگان موثر« اطلاق 

می‌کنیـم. قـدرت اثرگـذاری بـا دلایـل متعـددی به وجـود می‌آیـد ازجملـه انحصار، 

تعـداد خدمات‌گیرنـدگان زیـاد، داده‌هـای زیـاد، درآمـد زیـاد و... 

سـایر  رفتـار  روشـی،  هـر  بـا  کـه  خدمات‌دهنـده‌ای  آن  در  کـه  حکـم  شـأن   )4

می‌کنـد،  تعییـن  را  ذی‌ربطـان  سـایر  و  خدمات‌گیرنـدگان  خدمات‌دهنـدگان، 

بـود.  خواهنـد  »حکم‌پذیـر«  سـایرین  و  شـده  نامیـده  »حکمـران« 

بـا توصیـف خلاصـه ایـن عناصـر و شـئون، اکنـون می‌تـوان چنیـن گفـت کـه در 

»حکمرانـی خدمات‌پایـه« ابتـدا کلیـه خدمـات خوشـه‌بندی می‌شـوند. از آنجـا که 

اهـداف یـک نظـام، شـامل اهداف حفـظ نظام و تغییرات در آن اسـت، سـه خوشـه 

اصلـی کلیـه خدمـات در کشـور بـه ایـن ترتیـب خواهنـد بود:

الـف( خدمـات حفاظت‌محـور کـه در پـی حفـظ خدمـات و عناصـر آن خواهـد بـود 

و خدماتـی ماننـد امنیـت، انتظامـی، بهداشـت، ایمنـی و محیط‌زیسـت را شـامل 

می‌شـود. 

 ب( خدمـات اقتصـاد- فناوری‌محـور کـه در پـی تغییـر و بهبـود خدمـات هسـتند و 

انواع بسـیار خدمات ازجمله حمل‌ونقل، شـهری، نیرو، ملی، تولیدی و... را شـامل 

می‌شـوند که خدمات فضای مجازی و اطلاعات در بین آنها بسـیار برجسـته اسـت. 

ج( خدمـات فرهنگ‌محـور کـه در پـی تغییـر یـا حفـظ ارزش‌هـا و مفاهیم انسـانی و 

خـود انسـان‌ها هسـتند و شـامل انبـوه خدمـات هنـری، سـرگرمی، اطلاع‌رسـانی، 

پژوهشـی و... اسـت. 

حـال از زاویـه حکمرانـی، اولا نهادهایـی بایـد متولی/تنظیم‌گـر هر یـک از خدمات 

و شـناخت مسـائل  تخصصـی  بایـد مطالعـات  تنظیم‌گـران  ایـن  باشـند.  مذکـور 

تخصصـی خـود را انجـام داده و بـر خدمات‌دهنـدگان نظـارت تخصصـی خـود را 

اعمـال کننـد. 

ثانیـا، از آنجـا کـه دولـت قانونـا بایـد بـر همـه خدمات‌دهنـدگان سـه دسـته نظارت 

اقتصـادی ـ فرهنگـی ـ ‌حفاظتـی را لحـاظ کنـد و کسـی می‌توانـد نظـارت را اعمال 

کنـد کـه ابـزار آن در اختیار او باشـد، لزومـا نیازمند متولی‌/تنظیم‌گری هسـتیم که 

»پنجـره واحـد« کلیـه خدمات‌دهنـدگان باشـد تـا بتوانـد با در دسـت داشـتن کلیه 

ابزارهـای مختلـف اعمال حاکمیت و نظارت، خدمات‌دهندگان را در مسـیر درسـت 

هدایـت کنـد وگرنـه اگر این ابزارها در دسـت چند ناظر باشـد، علاوه‌بـر آنکه حرکت 

آن خدمـات را هماننـد کشـتی بـه سمت‌وسـوهای متفـاوت و گاه متعـارض می‌برد، 

معمـولا سـایر نظارت‌هـا را بـه نفع ناظـر قدرتمندتـر مصـادره می‌کند. 

ثالثـا، برای تنظیم‌گـری و حکمرانی بر فعالیت خدمات‌دهندگان خارجی در کشـور 

و مسـاعدت خدمات‌دهنـدگان داخلـی در خـارج از کشـور نیازمنـد »پنجـره واحـد 

خارجـه« هسـتیم تـا در حـوزه حکمرانی برون‌مـرزی هم واگرایی نداشـته باشـیم. 

در سـطحی بالاتـر از این پنج دسـته متولی/تنظیم‌گر، لزوما بـرای ایجاد هماهنگی 

و نظـارت بـر این پنج دسـته و نیز تعیین الزامـات خدمات‌دهنـدگان موثر، تنظیم‌گرِ 

یکپارچه‌سـازی موردنیـاز کـه بـه ارائـه »خدمـات حکمرانـی« می‌پـردازد. درحقیقـت 

ایـن نهـاد، پاسـخگوی اهـداف فراخدمتـی ازجملـه اصالح الگـوی مصـرف، توزیع 

امکانـات، اشـتغال، تعـادل در تـراز تجـاری، امنیـت ملـی، ارتقای فرهنگـی و مانند 

آن خواهـد بود. 

با این توضیحات الگوی حکمرانی خدمات‌پایه به شکل )1( خواهد بود. 

شکل 1- الگوی حکمرانی خدمات‌پایه

ایـن الگـو می‌تواند با تفکیک مدیریت هر یـک از خدمات در کشـور، اهداف متعدد 

و در عیـن حـال مهمـی را کـه در بیانیـه گام دوم آمـده اسـت، بـه سـطح عملیاتـی 

نزدیـک کـرده و ابـزاری در تحقـق آن باشـد. کمـی تامـل در سـرفصل‌های اساسـی 

گام دوم یعنـی »علـم و پژوهـش، معنویـت و اخالق، اقتصـاد، عدالـت و مبـارزه بـا 

فسـاد، اسـتقلال و آزادی، عـزت ملـی و روابـط خارجـی و مرزبنـدی بـا دشـمن و 

سـبک زندگـی«، نشـان می‌دهد این اهـداف، همگی اهـداف حکمرانـی و نه هدف 

یـک خدمـت خـاص محسـوب می‌شـوند و بنابرایـن از عهـده یـک نهـاد تخصصـی 

برنیامـده و لزومـا باید تحـت برنامه‌ریـزی منسـجم خدمات‌دهنده حکمرانی کشـور 

باشـد. درحالـی کـه اکنـون، نهادهـای تخصصـی مجـزا مسـئول و پیگیـر اهـداف 

مذکـور هسـتند؛ به این ترتیـب که نهادهای دانشـگاهی به دنبال علم و پژوهشـند، 

نهادهـای فرهنگـی در جسـت‌وجوی معنویـت و اخالق، نهادهای پولـی و مالی در 

پـی اقتصـاد، تشـکل‌های دانشـگاهی و مردمـی در پـی عدالـت، نهادهـا و محافـل 

سیاسـی در تعقیب آزادی و اسـتقلال و بالاخره وزارت خارجه در پی روابط خارجی، 

سـبک زندگـی هـم بـه نظـر در لایه‌هـای پایین‌تـر قـدرت کشـور موردبحـث قـرار 

می‌گیـرد تـا نهادهـای قدرتمنـد و تخصصـی کشـور. در الگـوی پیشـنهادی، نهـاد 

خدمات‌دهنـده حکمرانـی ممحـض در اهـداف فراخدمتـی شـده و براسـاس آن بـه 

تنظیم‌گـری متولی/تنظیم‌گـران خدمـات تخصصـی و پنجـره واحـد می‌پـردازد. 

برای مثال در سـرفصل »مرزبندی با دشـمن«، خدمات‌دهنده حکمرانی براسـاس 

اختیـارات قانونی بـه تعیین مرزهـا پرداخته و متولی/تنظیم‌گـران تخصصی صرفا 

بـه مرزبانـی و نـه تعییـن مـرز خواهنـد پرداخـت. علـت آن اسـت کـه اگـر تعییـن 

مرزهـای خدمـات مختلـف در اختیـار متولی/تنظیم‌گـران خدمت مربوطه باشـد، 

مرزهـای تعیین‌شـده اگرچـه در ابتـدای امـر ممکـن اسـت بـرای آن خدمت مفید 

باشـد، امـا غالبـا نه‌تنهـا حکمرانـی جمهـوری اسالمی را محقق نخواهد سـاخت 

بلکـه ممکـن اسـت در بلندمـدت یا حتـی کوتاه‌مدت مشـروعیت حکمرانـی را زیر 

سـوال ببـرد. نمونـه بـارز ایـن موضـوع، مرزهـای خدمـات تولید خـودرو اسـت که 

انحصـار ایجادشـده توسـط متولیـان تخصصـی مربوطـه )کمیسـیون‌های مرتبط 

مجلـس، دولـت و وزارت صنعـت( نه‌تنهـا باعـث توسـعه کیفیـت خودروهـا نشـده 

اسـت بلکـه اعتمـاد عمومـی به تصمیمـات مجلـس و دولـت درخصـوص حمایت 

فناوری‌هـای  به‌روزتریـن  از  بهره‌گیـری  در  کشـور  مـردم  و  مصرف‌کننـدگان  از 

خودرویـی را بـا چالـش جـدی مواجـه کـرده اسـت و اغلـب مـردم خـودرو را از سـر 

ناچـاری انتخـاب و خریـداری می‌کننـد، درحالـی کـه اگـر »نهـاد خدمات‌دهنـده 

حکمرانـی« در کشـور بـرای ایـن موضـوع تصمیـم می‌گرفـت، هـم میـزان انحصار 

بـازار خـودرو را مشـروط بـه میـزان شـاخص‌های حفاظتـی ماننـد ایمنـی می‌کرد 

و هـم در نظـارت بـر آن بـه مباحـث فرهنگـی ماننـد مشـروعیت، اعتمـاد عمومـی 

و سـرمایه اجتماعـی توجـه می‌کـرد.  نتیجـه مهـم بحـث مطرح‌شـده آن اسـت که 

مـا در کشـور نیـاز بـه »نهـاد حکمرانی« و نـه افراد حکمـران داریـم که این نهـاد در 

قبـال داشـتن اختیـار، پاسـخگوی همـه شـاخص‌های فراخدماتـی کشـور مانند 

اشـتغال، فرهنگ و کاهش فسـاد خواهد بود و آشـکار اسـت چنین کاری در توان 

هیـچ فردی به‌تنهایی نیسـت. به‌عبـارت دیگـر، سـرفصل‌های گام دوم که همگی 

اهـداف فراخدماتـی هسـتند از جانـب نهادهـای تخصصـی موجـود قابل‌تعقیـب 

هسـتند امـا امـکان تحقـق آنهـا بسـیار کـم اسـت، چراکـه از اختیـارات نهادهـای 

تخصصـی بسـیار فراتر اسـت. 

»فرهیختگان« درآمد اساتید دانشگاه‌های کشورهای توسعه‌یافته را بررسی می‌کند

اعضای هیات علمی در دنیا چقدر حقوق می‌گیرند؟

استخوان‌بندی دانشگاه‌ها به استادان و اعضای هیات‌علمی و میزان پیشرفت 

کشورها به دانشگاه‌های آن وابسته است، بنابراین باید بپذیریم که اعضای 

هیات‌علمی موتور محرکه توسعه‌ علمی، فناوری و نوآوری هستند. در تمام کشورهای 

جهان به نسبت حقوقی که برای پرسنل بخش عمومی و خصوصی پرداخت می‌شود، 

سهم قابل‌توجهی از آن به اعضای هیات‌علمی‌شان می‌رسد، چراکه معتقدند بدون 

حضور اساتید موتور پیشرفت کشور خاموش می‌شود. بررسی میزان دستمزد این قشر 

می‌تواند ارزش جوامع مختلف را برای کار دانشگاهی نشان دهد، اما پرداختن به این 

موضوع و یافتن اطلاعات کامل، به‌روز و قابل‌مقایسه از کشورهای مختلف به‌راحتی 

امکان‌‌پذیر نیست. در این گزارش میزان حقوق دریافتی مدرسان سه کشور چین، 

انگلستان و آمریکا و عواملی را که بر میزان حقوق آنها تاثیر می‌گذارد، بررسی کردیم. 

در آمریکا میزان دریافتی حقوق اعضای هیات‌علمی در دانشگاه‌های دولتی و 

خصوصی متفاوت است؛ همچنین حقوق اساتیدی که در دانشگاه‌های سواحل 

شرقی و غربی آمریکا واقع شده‌اند، بیشتر از حقوقی است که اساتید در دانشگاه‌هایی 

که در شمال و جنوب و مرکز قرار دارند، دریافت می‌کنند. اما علت این تفاوت حقوق 

چیست؟ سطح زندگی در شرق و غرب بالاست، در نتیجه به مدرسان حقوق بیشتری 

پرداخت می‌شود تا بتوانند از عهده زندگی برآیند. فارغ از تفاوت حقوق در مکان‌های 

مختلف و همچنین دانشگاه‌های خصوصی و دولتی، ملاک‌هایی نیز برای پرداخت در 

نظر گرفته شده است. مسئولان آمریکایی به اعضای هیات‌علمی خود برنامه‌هایی ارائه 

می‌دهند و هرچه استادان بتوانند این برنامه‌ها را در طول سال بیشتر محقق کنند، 

به همان نسبت حقوق‌شان اضافه می‌شود. مسئولیت اساسی اعضای هیات‌علمی 

در ابتدا تدریس است، اما در کنار آن در رشته‌های تخصصی خود تحقیق کرده و 

یافته‌های علمی خود را در قالب مقالات پژوهشی و کتاب منتشر می‌کنند. در آمریکا 

ماندگاری عضو هیات‌علمی به انتشارات، تحقیقات و نتیجه تحقیقات که در قالب 

مقالات منتشر می‌شود، بستگی دارد. حقوق اساتید برحسب نوع دانشگاه، منطقه 

و اینکه کجای آمریکاست، تبحر، سال‌های تجربه، مدرک تحصیلی و قراردادی یا 

رسمی بودن )که از دانشگاهی به دانشگاه دیگر فرق می‌کند( متفاوت است. نکته 

دیگر اینکه در این کشور آنها هر دو هفته یک بار دستمزد 

می‌گیرند. در انگلستان نیز اعضای هیات‌علمی باید کار 

کرده و تولید داشته باشند و نیازهای جامعه را درک کنند. 

یک فرد تا شرایط کسب مرتبه دانشیاری را نداشته باشد، 

با او قرارداد بسته نمی‌شود و تنها همزمان با دانشیاری 

قراردادشان رسمی قطعی می‌شود. 

حداقل دستمزد کارگران در آمریکا در این کشور ساعتی 

هفت دلار معادل هزار و 120 دلار در ماه است. حقوق 

یک استاد تمام حدود هفت برابر یک شهروند عادی 

است. در انگلستان نیز حقوق یک کارگر ماهی هزار و 

643 دلار معادل 1272 پوند است؛ یعنی یک هفتم 

حقوق یک استاد. در ایران حقوق اعضای هیات‌علمی از 

هشت تا 15 میلیون تومان است و این در حالی است که 

کف حقوق در کشور ما کمتر از دو میلیون تومان است؛ 

یعنی اعضای هیات‌علمی چهار تا هشت برابر شهروند 

عادی دریافتی دارند. 

در اینجا بد نیست نگاهی به شرایط و سازوکار تعیین 

حقوق اعضای اساتید دانشگاه در کشورهای مختلف 

داشته باشیم. 

  آمریکا

کسانی که PhD خود را گرفته و در حال انجام کارهای 

تحقیقاتی هستند، در ماه سه هزار و 750 دلار، مربیان ماهانه چهار هزار و 700 

دلار، استادیاران پنج هزار و 900 دلار، دانشیاران 6 هزار و 200 دلار و استادتمام 

در ماه هشت هزار و 700 دلار دریافت می‌کنند. 

جعفر مهراد، چهره ماندگار علمی کشور و رئیس کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی 

شیراز در گفت‌وگو با »فرهیختگان« حقوق دریافتی اساتید 

این کشور را به صورت سالانه توضیح می‌دهد. به گفته او، 

حقوق سالانه یک عضو هیات‌علمی با درجه استادی که 

در دانشگاه‌های دولتی مشغول تدریس و تحقیق است، 

بالغ بر 113 هزار دلار است. در این دانشگاه‌ها متوسط 

حقوق دانشیاران بالغ بر 80 هزار و استادیاران بیش از 70 

هزار دلار است. با این اوصاف به نظر می‌رسد یک عضو 

هیات‌علمی حقوق مکفی برای زندگی دریافت می‌کند. 

آمریکا  خصوصی  دانشگاه‌های  در  استادان  حقوق 

مقداری از دانشگاه‌های دولتی بیشتر است. آنطور که 

مهراد می‌گوید، یک عضو هیات‌علمی تمام‌وقت با درجه 

استادی در دانشگاه‌های خصوصی به‌طور متوسط سالانه 

بیش از 120 هزار دلار دریافت می‌کند. متوسط حقوق 

دانشیاران و استادیاران نیز به ترتیب بیش از 81 هزار دلار 

و 67 هزار دلار است. 

همان‌طور که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد، حقوقی 

که دانشگاه‌های سواحل شرقی و غربی آمریکا )شرق و 

غرب آمریکا( به اعضای هیات‌علمی پرداخت می‌کنند، 

بیشتر از حقوقی است که اساتید در سایر دانشگاه‌ها 

مثلا دانشگاه‌هایی که در شمال و جنوب و مرکز قرار دارند، 

دریافت می‌کنند. 

چهره ماندگار علمی کشور در سخنان خود متوسط دستمزد 

این مناطق را هم بررسی می‌کند. آنطور که او توضیح می‌دهد، متوسط درآمد یک 

استاد در ایالت کالیفرنیا بیش از 131هزار دلار است. یک عضو هیات‌علمی با درجه 

استادی در ایالت ماساچوست یعنی در شمال‌شرق آمریکا بیش از 101هزار دلار، 

در نیویورک حدود 124هزار دلار و در نیوجرسی که همسایه نیویورک است، بیش 

از 127هزار دلار دریافت می‌کند. 

حقوق اعضای هیات‌علمی در رشته‌های مختلف تحصیلی نیز با یکدیگر متفاوت 

است. مهراد در این‌باره هم توضیح می‌دهد: »برای مثال اعضای هیات‌علمی که 

در دانشکده‌های حقوق تدریس و تحقیق می‌کنند، سالانه مبلغی بیش از 137 

هزار دلار و استادانی که در رشته‌های علوم بهداشتی تخصص دارند، رقمی بالغ بر 

162 هزار دلار دریافت می‌کنند. در رشته‌های اقتصاد 117 هزار دلار، مهندسی 

109 هزار دلار و در تجارت، بازرگانی و کسب‌وکار به‌طور متوسط 102 هزار دلار 

حقوق یک عضو هیات‌علمی با درجه استادی است.«

پرداخت حقوق برای اساتید در دانشگاه‌ها نیز فرق دارد. چهره ماندگار علمی کشور 

می‌گوید: »به‌طور متوسط در دانشگاه یوسی‌ال که جزء 10 دانشگاه برتر آمریکا است، 

حقوق اعضای هیات‌علمی در دامنه‌ای بین 93 هزار و 590 دلار تا 337 هزار دلار 

است. یک استاد تمام‌وقت در دانشگاه هاروارد که در شرق آمریکا قرار دارد، به‌طور 

متوسط سالانه حقوقی برابر با 198 هزار دلار و یک دانشیار در دانشگاه استنفورد 

که در کالیفرنیا قرار دارد، حقوقی برابر با 154 هزار دلار دریافت می‌کند.« 

  چین

در چین اما داستان کمی متفاوت‌تر است؛ میزان پولی که چینی‌ها دریافت می‌کنند، 

کمتر از آمریکایی‌هاست، اما همان مقدار هم مبلغ قابل‌توجهی است. مهراد توضیح 

می‌دهد: »حقوق اساتید در چین به صورت ماهانه رقمی برابر پنج هزار و 733 دلار 

و حقوق اعضای هیات‌علمی با درجه استادی نیز ماهانه 9 هزار و 485 دلار است.«

به گفته این چهره علمی کشور، در چین پروژه‌ای به نام 1000 وجود دارد که 

طبق این پروژه برترین دانشگاه این کشور، پژوهشگران جهان را جذب می‌کند. 

آمریکایی‌های چینی‌تبار که در آمریکا مشغول هستند و در اوج تحقیقات علمی و 

در مزرهای دانش حرکت می‌کنند، بسیار مایلند به چین بازگشته و جزء پروژه هزار 

شوند، چراکه حقوقی که به او پرداخت می‌شود، بسیار بالاتر از حقوقی است که 

در آمریکا می‌گیرد. 

  انگلستان

در انگلستان مدرسان بسته به مسئولیتی که دارند پول می‌گیرند و باید یک تا 

سه سال عضویت هیات‌علمی وضعیت خود را تبدیل به رسمی کنند. یک عضو 

هیات‌علمی باید بتواند جایگاه خود را با انجام تحقیقات علمی و انتشار مقالات یا 

تولید اختراعات و نو‌آوری و تدریس تثبیت کند که فاصله زمانی آن یک تا سه سال 

است. حقوق یک مربی بین دو هزار و 800 تا 3500 پوند، استادیار سه هزار و 500 

تا 4600 پوند و استاد چهار هزار و 553 تا هشت هزار و 900 پوند است. متوسط 

حقوق یک عضو هیات‌علمی در سال 63 هزار و 244 پوند است. 

مهراد از میزان دریافتی‌ها در انگلستان هم صحبت به میان می‌آورد: »در انگلستان 

پرداخت حقوق برای اعضای هیات‌علمی از دانشگاهی به دانشگاه دیگر متفاوت 

است. به‌طور مثال، در دانشگاه علوم سیاسی و اقتصاد لندن که یکی از بهترین 

دانشگاه‌های دنیا است، حقوق سالیانه برابر با 87 هزار و 629 پوند است. یا در 

دانشگاه کوئینز بلفاست 81 هزار و 771 پوند و در امپریال کالج لندن 80 هزار و 

878 پوند و دانشگاه لیدز برابر با 80 هزار و324 پوند است.«

مهراد درباره هند نیز می‌گوید: »هند یک کشور دموکراتیک است، اما از نظر علم در 

حال توسعه است و در جایگاه بین‌المللی رتبه‌های قابل‌توجهی ندارد؛ البته به جز 

موسسات فناوری هند در کلکته. موسسه فناوری هند در بمبئی 700 پست عضو 

هیات‌علمی دارد که نصف یعنی 350 عضو آن را برای جذب پژوهشگران خالی 

گذاشته و علتش این است که این استادان عملکرد آن موسسه را از نظر آموزشی، 

تحقیقاتی، نوآوری و فناوری بالا ببرند و هم اینکه این موسسه در رتبه‌بندی‌های 

بین‌المللی مثل تایمز رتبه خوبی به دست آورد.«
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